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،«:شوا یه و ااھیة دون اجود  ّا  G Pا Gا و الجاعل،  ات اجعول الأ أنّ فى اابع: «اشعر
»؟ ما «اجعول که است این سؤال حقیقت در است، جعل بحث با ارتباط در هفتم مشعر

چیست؟ جاعل طرف از بالذات است مجعول که آنچه
بالذات، مجعول که است این هفتم مشعر می فرمایند: صدرا است، مشخص صدرا مرحوم نظر مشعر، عنوان از
این از ما می پردازند. خودشان نظر ادله به بعد و می کنند نقل را اقوال آغاز در ابتدا نیست. ماهیت است، وجود

نخواندیم! چیزي مشعر
جاعل طرف از مجعول که قائل اند اشراق شیخ تبع به دیگران و رواقیین تبع به اشراق شیخ که می فرمایند اقوال در

است؟ کرده خلق چه خدا است. ماهیات آفریده، متعال خداي که آنچه یعنی است؛ ماهیت
سهروردي جناب مقتول شیخ مثل رواقیین اتباع قول، این به قائلین فلک. مَلک، جن، انسان، نقره، طلا، خاك، آب،

دوّانی. محقق جناب مثل و تابعانش و
وجود مجعول پس موجودة»، ااھیة ورة ص» است. صیرورت جاعل، جانب از مجعول که است این دوم نظر

چیست؟ مجعول پس نیست، هم ماهیت مجعول اینکه چه نیست.
است؟ ماهیت شدن دانش پژوه:

است. ماهیت یافتن تحقق است. ماهیت شدن موجود استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ایجاد ماهیت خدا می گویند گروه این را. ماهیت کرده ایجاد بسیط جعل به متعال خداي می گفتند دیگران استاد:
کأنّ می کند ایجاد متعال خداي آنکه است. کرده ایجاد را ماهیت و وجود بین ربط نکرده، ایجاد هم وجود نکرده،
شده حکایت مشائین از نظر این صیرورت. می گوییم آن به که است تألیفی جعل نوعی است. ترکیبی جعل نوعی

است.
شیراز، حکماي از دوّانی محقق مرحوم معاصر صدر سید مدقق، سید سند، سید از صدرا جناب سومی نظر یک
مفهوم کرده جعل متعال خداي که است این نظر آن و است عجیبی نظر این که می کند نقل دشتکی صدر سید

است. موجود»  بما «اوجود مفهوم است مجعول که آنچه را. موجود»  بما «اوجود
شد. گفته نظر سه این جا تا

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
خداي را این است، موجود»  بما «اوجود مفهوم همین است، جعلش مورد که آنچه متعال خداي یعنی استاد:
شده جعل هم موجود»  بما «اوجود مصداق نمی شود، بی مصداق مفهوم چون منتها است کرده ایجاد متعال
دیگري چیز می خواهد باشد، وجود می خواهد باشد، ماهیت می خواهد چیست. بدانیم نیست لازم مصداق و است
 «بما موجود حالا است. کرده خلق موجود»  «بما موجود مفهوم متعال خداي که می دانیم را مقدار این باشد.

نداریم. کاري این به است صیرورت یا است وجود یا است ماهیت مصداقش موجود»،
نه است، صیرورت مجعول نه است، ماهیت مجعول نه است؛ باطل نظر سه این معتقدند صدر المتألهین مرحوم
بسیط جعل هم جعل و است وجود است مجعول که آنچه بلکه است، موجود»  بما «موجود مفهوم مجعول
علاقه یک هشت عدد به کتاب این در صدرا مرحوم کأنّ و می کنند مدلل را بحث می کنند شروع این جا از و است
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یا منهج. به می شود تبدیل عبارت که می بینید می شود که تا هشت مشاعر که است این هم سرّش دارند. خاصی
در هم این جا است. شبهه تا هشت وجود، به راجع شبهات بحث در است. دلیل تا هشت وجود اصالت بحث در

می کنند. ذکر دلیل تا هشت باز وجود مجعولیت ادله بحث
را مختار قول یک؛ می فرمودند، را اقوال ابتدا ملاصدرا مرحوم می شد، تنظیم این طور باید عبارت فنیّ نظر از
ما مختار قول این یعنی الأول»، اا» حالا ،«شوا یه «و می گفتند: مختار قول براي بعد دو؛ می فرمودند،
صدر المتألهین مرحوم عنوان این هم عنوان نویسی نظر از امروزه اینکه چه می گفتند. را ادله دارد، دلیل تا هشت
عنوان در بشود. گفته باید مطالب ضمن در نظر نظر. نه بشود، مطرح بحث باید عنوان در نیست. مطلوبی عنوان

چیست؟ بالذات مجعول آیا که بشود مطرح سؤالی صورت به باید
ات»؟ اجعول  «ما

است؟ موجود»  بما «موجود مفهوم یا است، صیرورت یا است ماهیت یا است وجود آیا
نیست. قبول به تلقی خیلی امروزه این کردند. تمام را بحث عنوان در ایشان

بیان را استدلال است. روشنی استدلال اولشان استدلال دارند، صدر المتألهین مرحوم که استدلالی حال هر به
مطلب جواب و اشکال این خود که می دهند جوابی اشکال این از می شود. اشکالی یک استدلال این بر می کنند،

است. ارزشمندي
چیست؟ استدلال

محتاج ذات گوهر حسب به ماهیت اگر یعنی باشد، مجعول ذاتاً ماهیت اگر می فرماید: صدرا که است این استدلال
به تقوّم اگر باشد. او ذاتی جاعل به تقوّم باید یعنی ذات حد در باشد، جاعل به متقوّم باید پس باشد جاعل به

چرا؟ کنیم. تصور جاعل تصور بدون را ماهیت نتوانیم ما باید باشد، ذاتی اش جاعل
اینکه بدون می کنیم تصور را فراوانی ماهیات ما اینکه حال و نیست ممکن ذاتیات تصور بدون ذات تصور چون

را. جاعلش کنیم تصور بخواهیم اینکه چه است، موجود بفهمیم اصلاً
مقام در ما یعنی ،«۱ دومة لا و موجودة لا هى الا ست هى ث  «ااھیة کردیم ثابت فلسفه در دیگر: بیان
بتوانیم نباید دیگر بود، مأخوذ ماهیت متن در جاعل اگر اینکه حال و نداریم ذاتیات جز چیزي ماهیت، ذات

کنیم! تصور را هى» هى ث  «ماھیت
نیست. مجعول ماهیت اینکه: نتیجه

است. مجعولیت ذاتی اش که چیزي یعنی هستیم؛ بالذات مجعول دنبال بحث این در ما که بکنم عرض پرانتز در
تکرار را برهان نیست. بالذات مجعول ماهیت که شد اثبات برهان این با بالذات. مجعول می گردیم این دنبال داریم
می کردیم، تصور را ماهیتی ما گاه هر باید بود، بالذات مجعول ماهیت اگر بود، ماهیت ذاتی مجعولیت اگر می کنم:
مجعولیت از خبري هیچ که می کنیم تصور را ماهیاتی ما نیست. چنین اینکه با می شد، تصور آن تصور با جاعل

کدام! هیچ نداریم، ماهیت آن حصول از خبري هیچ نداریم،
است. مجعول وجود نیست، مجعول ماهیت پس

اشکال است. به دردبخور و کاربردي جواب جوابش چون است، خوبی اشکال این که هست این جا اشکالی یک
چه؟ یعنی هست. وجود مجعولیت به راجع اشکال همین که است این

وجود ذات در باید است. مجعول خاك وجود است. مجعول آب وجود مثلاً است، مجعول وجود اگر یعنی
می بینیم. رابط وجود را مجعول وجود ما اصلاً دارد. می گوید صدرا باشد. داشته تحقق جاعل به تقوّم مجعول

تقومی؟ نوع چه علت. به است متقوم معلول وجود إلیه. مربوط به است متقوم رابط وجود
قائلیم ما است. وجودي امکان امکان، این از مراد وجوب. به امکان تقوم قوّت. به ضعف تقوم تمام. به نقص تقوم

نیست. این جز اصلاً بلکه دارد معنا تنها نه وجود در اما جاعل. به تقوم نداشت معنا ماهیت، در که
می گوید؟ چه می دهد، ادامه و نمی کند رها سائل

جاعلش از اینکه با می کنیم، تصور را معلول وجود ما وقت ها خیلی است. جاري اینجا اشکال همان می گوید: سائل
علت نمی آید، جاعل نمی آید، خدا شما شریف ذهن به اصلاً را. آب وجود می کنی تصور شما الآن هستیم. غافل
ذاتی جاعل به تقوم اگر اینکه حال و نمی آید جاعل شریفتان ذهن به اصلاً را، طلا وجود می کنید تصور نمی آید.
ولی بیاید، ذهن به جاعل خود باید و جاعل به تقوم باید کردیم تصور را معلول وجود تا پس است، معلول وجود

نمی آید!
کنید؟ تصور را وجود می توانید شما مگر می فرماید: صدرا است. مشخص صدرا جواب

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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است؟ ذهن بیا به خارجی وجود مگر
الفضۀ وجود را، الذهب وجود را، التراب وجود حقیقت ندارید. ذهن در را الماء وجود حقیقت شما پس هرگز.
با یعنی حضوري، علم به یعنی کنید، ادراك کرد ادرك می شود که آن گونه را وجود اگر بله، ذهن. در ندارید را
آن شما می کنید. ادراك را جاعل می کنید، ادراك را خدا یقیناً کردید ادراك آن جوري اگر رفتن، وجود محضر به
شهودي حضوري علم به ـ را آن ماهیت نه ـ را آب وجود و بروید الماء وجود محضر به که کنید پیدا را قدرت
در را حضورش را علت می بیند. را بودنش ربط این قشنگ است. علت به ربط عین این که می بینید و کنید ادراك
تْ

َ
مَلأَ «الّتىِ می بینید: ،«۲ مازجة لا الأاء فى ٌدا» می بینید: السلام) (علیه امیرالمومنین تعبیر به می یابید. او

«ما فرمود: که را السلام) (علیه امیرالمومنین جملۀ می بینید کردي. پر را چیز همه که هستی تو خدایا ،«۳ شىَْ ء َُّ
بیاید. وجود خاص ادراك آن مگر ،«۴ ه و ه و ده و  االلهّ Hرأي و الا ئا Hرأي

»؟ ما «اجعول که است این در بحث اینکه فتحصل
چیست؟ مجعول است، مهمی بحث هم خیلی

کرد؟ چه یعنی آفرید خدا
چیست؟ ـ نیست که باشد درست تعبیر اگر ـ خدا برون داد

است؟ ماهیت
که است نظر یک این کرد. جعل را اینها فلک، مدر، حجر، بشر، خاك، آب، نقره، طلا، خدا یعنی آفرید خدا
نه، یا است. صیرورت مجعول این کرد، جعل را ماهیت وجود بین ربط خدا نه، اینکه یا است. ماهیت مجعولیت
آن حالا شد. جعل مصادیق پس نمی شود، بی مصداق مفهوم که کرد جعل را موجود»  بما «اوجود مفهوم خدا
شد. نظر سه این باشد. وجود می خواهد یا باشد ماهیت می خواهد نیست. مهم چیست، موجود» بما «موجود هم
ربط نیافرید، چیستی هستی این آفرید. را هستی هستی این است، صرف هستی خدا یعنی کرد جعل خدا نه، یا

دارد: دلیل تا هشت و است درست این می گوید صدرا آفرید. هستی نیافرید، را هستی و چیستی بین
چه؟ یعنی باشد. ذاتی اش باید مجعولیت یعنی است، بالذات مجعول گفتیم را چیزي اگر که است این اول دلیل

زدیم زور فلسفه در همه این نیست. ذاتش در جاعل به تقوم ماهیت باشد. ذاتش در باید جاعل به تقوم یعنی
لا مة، ر لا و مة لا ،عو لا و عل لا هى الا هى ث  ااھیة «ست که بفهمیم را قاعده یک که
که جاعل به تقوم اصلاً می کنیم تصور را فراوانی ماهیات ما که است این هم شاهدش دومة»، لا و موجودة
پس نشد، مجعول ماهیت اگر نیست. مجعول ماهیت می شود معلوم پس نمی آید. ما ذهن به هم وجودش هیچ،

است. مجعول وجود
اشکال نگیرید. جدي خیلی شما را اشکال این و بیاید ذهن به است ممکن صدرا به این جا در کوچکی اشکال یک

می گیرید؟ را خودت قول می کنید رد را قول یک شما است، مسئله در قول چهار که است این
مطالعه مترّدد ذهن به سپرده نکرده، صدرا را کار این بگیرید. نتیجه را خودتان قول تا کنید رد را قول سه باید

نیست. قول که صیرورت به قول که گیرنده درس و کننده
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است؟ کرده برقرار ربط دو این بین آمده خدا بوده وجود بوده، ماهیت نیست. تألیفی جعل خدا جعل یعنی استاد:
است؟ کرده جعل مفهوم خدا بی معناست. این ندارد. معنا

بالاخره دعوا. اصل سراغ رفته گرفته، البطلان بدیهی تقریباً ایشان چون را تا دو آن مدقق. سید جناب از شد نقل که
نگیرید. خرده صدرا جناب به را این خیلی لذا وجود. یا است ماهیت مجعول

وقت ها خیلی ما یعنی می گیریم. وجود بر ما را اشکال همان که بود ارزشمند خیلی آخر جواب و سؤال تا دو این
معلوم پس بی خبریم. ذاتاً، است معجول اینکه از بی خبریم. است جاعل به متقوم اینکه از می کنیم، تصور را وجود
تصور را وجود شما که می گوید صدرا نیست. وجود ذاتی علت به تقوم نیست. وجود ذاتی مجعول می شود

می کنید؟
چه؟ یعنی است ثانی معقول وجود مفهوم می گویند اینکه علت اصلاً حرف ها، چه ادعاها، چه

آب غیر این بگیرد. یاد را وجود مفهوم تا بکند کارهایی یک باید ذهن یعنی نیست. تصور قابل مستقیم یعنی
است. نقره این طلاست، این است، چوب این می کند. تصور خارج از مستقیم که است نقره و طلا و خاك و
که تحلیل مقام در وجود مفهوم به بخواهد ذهن حالا که دارد دستک و دمبک کلی است ثانی معقول وجود مفهوم
معنایش کردن درك زود ولی می کنیم درك زود را «۵ الأاء اعرف  مه G» وگرنه می آید، ذهن به چطور

www.rezaitehrani.ir3
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ثانی معقول بیاید. ذهن به مستقیم که نیست این معنایش کردن درك زود می کنیم. درك مستقیم که نیست این
معقول آنکه بأول»، س «ما یعنی ثانی، معقول می گوییم تا گفتند: و دادند یاد ما به هم را ثانی معناي تازه است،
معقول گفتیم تا برسم. آن به من تا بگذرد باید مرحله تا 9 است. عاشر معقول معقول ها از بعضی نیست. اول
می کنم، آنالیز می نشینم وقتی گرچه نیست. اول معقول که معقولی یعنی بأول» ، س «ما یعنی ثانی این جا ثانی،
یواش یواش بفهمم، را آن این روي بعد بفهمم، را آن این روي بعد بفهمم اول باید را این می بینم می کنم، تحلیل
برسم است، مفهوم جوهري حرکت جوهري. حرکت مفهوم به برسم یا امکان مفهوم مثلاً به برسم بعد کنم مقایسه

ذلک. امثال و بالذات مجعول مفهوم به
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

تشریف وجود اصالت بحث در ـ وجودات که گفتیم وجود و ماهیت آنالیز و تحلیل در ما قبلاً اینکه نه، استاد:
وقت آن می شوند. درك حضوري علم به فقط نیستند ذهن بیا به وجودات هستند. خارجی عینیت عین ـ داشتید
اصلاً عقلی، برزخی، مادي، هستی اي: هر هستی، به رسیدید حضوري علم به واقعاً شما اگر که است مهم نکته این
رابط هویتش اگر است. بودن رابط هویتش نبینید. رابط وجود و ببینید را او نبینید. ربط ببینید را او ندارد معنا

می فهمید. را إلیه مربوط دارید می فهمید دارید، که را رابط شما کنم راحتتان اصلاً رابط، است، بودن
می زند! را بچه ها دارد و را کمربند کشیده پدرم دیدم شدم، خانه وارد می گفت طرف

گذاشتید؟ کجا مرا عینک که می زند داد نداشتند. زیادي سن هم خیلی و بودند کوچکی بچه هاي
به بالاخره تا خوردیم ما هم کمربند تا دو یکی بگیرم، را جلویش آمدم حالا است. چشمش به عینک که دیدم من

است! چشمت روي عینک این که فهماندم او
انسان باشد تمییز شیشه است، شیشه آن است، عینک آن رابط وجود صدرا دیدگاه از بله. که دید زد دست
«من می گویند آینه به پیدا»، «آن طرفش می گویند شیشه به ایران از قسمتی در که می گفتند شوخی به نمی فهمد.

پیدا»! درش
نیست. پیدا آن در شیء دیگر و پیدا آن در من اصلاً پیداست. آن طرفش رابط وجود پیداست. آن طرفش شیشه حالا
علم به بتواند انسان بدهد، توفیق خداوند بله، إلیه. مربوط فهم یعنی آن فهم است، ربط عین خودش اصلاً یعنی
غرق که است اللهی ماسوي یک نیست، بیشتر تا دو هستی که ببیند برسد، هستی محضر به حضوري و شهودي
تعبیر زیباترین کریم قرآن در متعال خداي دیدگاه، این با موجودات از که لذاست و االله نماست فقط است، االله در
آن شیشه. یعنی نشان دهنده، یعنی نشانه نشانه. یعنی آیت است؛ آیت موجودات، از تعبیرش متعال خداي دارد. را
یک طبیعت جهان در ما یعنی نداریم. برایش مثال متأسفانه ما، استاد جوادي آقاي حضرت قول به که آیتی هم

باشد. بودن آیه عین پایش تا سر نداریم را چیزي
می زنیم؟ چه را آیه مثال

که می بینم این جا از نمی بینم. آن با را آتش می بینم را دود من اولاً است. آتش آیت این دود. مثلاً می گوییم
می شود. هوا نیست. آیت دیگر شد شفاف که بعد است، آیت ساعت نیم دود این ثانیاً است. شده بلند دود آن جا
باشد، نداشته استقلالی هویت هیچ باشد، دادن نشان عین باشد، بودن نمود عین ذاتاً پا تا سر از که چیزي یک
است. آینه گرفتند هم السلام) (علیه رضا امام از زدند دیگر بعضی و عربی ابن که مثالی یک نداریم. برایش مثالی
است شفاف و تمییز قدر آن و است بزرگ ابعادش قدر این یعنی نیست. معلوم خودش چیزي هیچ که آینه هایی

نمی شود. دیده که
در آینه اي یک مشهد شهر پشت کنید فرض شما، براي گفتم شاید یعنی می زدم، مردم براي گاهی من که مثالی
می کنند، هلی کوبتر سوار را بنده نباشد. معلوم ابعادش اصلاً یعنی غرب؛ و شرق آسمان تا باشد رفته فرو زمین
حرم این می گویم کن. توصیف می گویند می کنند، باز را چشمم می نشانند. آینه این جلوي می بندند، را چشم هایم
است، البسکو هم این هست هم بعُدي سه آینه کنید فرض است، سبز گنبد هم این است، السلام) (علیه رضا امام
می گویند طرف. این به برمی گردانند مرا روي و می شود منفجر آینه این دادم، توضیح که خوب است. فلان هم این
هیچ که آیتی است، االله آیت االله ماسوي می گوید: است. قرآنی دیدگاه است. این صدرا دیدگاه کن. توصیف حالا
مرد تو می گوید صدرا است. درصد صد دیگرنمایی اش است، صفردرصد خودنمایی اش ندارد. خود از نمودي
درس حقیقت در است. ربط عین نیست، جاعل به ربط جز چیزي اصلاً می بینی شهود و رؤیت به برسی باش این
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بود. مهم بس از کردیم تکرار دیگر بار یک را
داشتن جاعل می کنیم، تصور را نقره وجود طلا، وجود آب، وجود وقت ها خیلی ما چرا پس است، این اگر سؤال:

نمی بینیم؟ را بودنش مجعول و
است، مجعول اگر وجود وگرنه ببینید. را ذاتش که نیست مقدور برایتان تصور چون نمی توانید، شما می گوید
،«۶ ببه  ا د

ّ
الا يل لا ابب بذى ا» گفتند: لذا و اوست عین جاعل به تقوم است، بالذات مجعول

نمی شود. فهمیده سببش با جز است سبب داراي که چیزي به علم

:شوا یه و ااھیة دون اجود  ّا  G Pا Gا و الجاعل،  ات اجعول الأ أنّ فى اابع: «اشعر
ول Hقا یخ اواين اع Hأ إه ذ كما اھیة ّسا  ات اجعول س نل: ّأ الأوّل: اا

 اشر كما موجودة ااھیة ورة ص لا و حذوه، يحذو  و اوانى الاّمة م و عة، H  و اھروردي
 ما ّ فى فسه اجعول و ات اادر  ادقّق، ایّد يراه كما موجود  بما اوجود م G لا و اشائين،

إه. عولا و عولا Hتدعى  ة Iك عن دّسا H ا   لا  اینى وجوده نحو  عل
يكون بأن ناھا و ا G G ّ فى به  ّمة كونها م الجاعل، إلى رة G جوھرھا بحسب ااھیة   إذ

بدونه. وّرھا H يمكن لا بحیث ذاتها ام فى ا ت الجاعل
ول عن لا G G لا أم د ص هى ھل أنهّا   و بودھا ااھیات  ا كث صوّر  ّفإ كذ؛ س و

ّا اظر ع H  هى هى ث  نأخذھا و صورھا ما اوجودة ااھیات  و رھا.  لها دلا لا إذ ھا؛
اقارا إلا رة G ّ مة عو ا G G ّ فى هى  ف ا، G G ّ

إلا ست الاعتبار بهذا هى إذ سواھا
ة Gملا يمكن لا كما هى هى ث  مأخوذة كونها لا و سواھا، ّا رّدة أخذھا يمكن بحیث تكن  ّاّا،

إلا س اجعول فإذن رھا.  هى  س یه ّر Hي ما و الجاعل أثر فإذن مّماته، و أجزائه 
ّ

إلا الشى ء نى
رض».

ّ
إلا ااھیة دون ا   لا  الشى ء وجود

جود مّما الجاعل وجود يكون أن يلزم ا لى G قلت: «فإن اول: شاهد آخر نیست، بد بخوانیم را قلت» «فإن این
خارج مجعول وجود از و باشد مجعول وجود مقوّم جاعل وجود که است لازم بنابراین ه»، رج ر اجعول
مجعولیت و ماهیت جعل مورد در شما که حرفی آن مثل عوا»، و ااھیة ل   م ما «ل نباشد.

گفتید؟ چه آن جا زدید. ماهیت
همین هم این جا باشد، نهفته آن در جاعل به تقوم می کنیم، تصورش تا باید باشد مجعول ماهیت اگر که گفتید
معلول وجود ته»، جود م اعل وجود فإنّ ه؛ ذور «لا است. درست بله م»، «قلت: بگویید. را

تقومی؟ نوع چه علتش. وجود به است متقوم
زیر جوب»، الإمكان «و قوّت. به ضعف لّة»، عف Gا «و تمام، به نقص تقوم مام»،  Hا «تّم
به ضعف است. وابسته استغناء به فقر استغناء. می نویسیم وجوب کنار فقر. یعنی وجودي امکان می نویسیم امکان

است. وابسته تمام به نقص است. وابسته قوّت
اوجبة ته وجود عن فا  اعل وجود صور «نحن بگویی: که نشاید را تو اشکال: تل:»، أن  س «و
پس به»، ما يكون «فلا موجبه اش. علت وجود از داریم غفلت اینکه با را معلول وجود می کنیم تصور ما ،«
بخصوصیة ا ول يمكن «لا می دهیم جواب ما نل:»، ّلأ» نیست. علت وجود به متقوم معلول وجود

کنی؟ تصور را وجود می توانی شما گفته کسی چه ة»، بمشاة
ّ

إلا اجود  نحو
ممکن ـ است این مرادش ـ خاص وجود به یعنی وجود، از نحوه اي خصوصیت به علم حصول نیست ممکن
مشاهدة این هى»، «و کرد تو روزي خدا را این اگر عینی. مشاهده با مگر خاصی، وجود یک به علم حصول نیست
علت مشاهده طرف از و طریق از مگر نمی کند پیدا تحقق اصلاً اضة»، ّ  Gا ته بمشاة إلا ل «لا عینی،
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به علم ببه»،  
ّ

إلا يل لا ابب بذي ا» گفته اند: فلاسفه همین براي و ا:»، لهذا «و فیاّضش.
یعنی ـ است مسببّ همان سبب داراي سبب. داراي یعنی السبب ذي مسببّ. بنویسید ابب»، «ذی زیر ـ مسبب
این که کردم عرض کن. تأمل خوبی به مطلب این در ه»، «تأمّل سببش. به علم با مگر نمی شود حاصل مسببّ

است. ارزشمند آخر جواب و سؤال تا دو
و می گیرد شما ذهن را این است. روشنی دلیل دوم دلیل بود. وجود مجعولیت بر اول دلیل و اول برهان این
مفهوم حمل باید باشد، ماهیت ذاتی مجعولیت اگر دیگر: تعبیر به باشد، بالذات مجعول ماهیت اگر می کنیم. جمع
به اگر صدرا مرحوم را این است. شایع حمل حمل، نیست. چنین اینکه حال و باشد اوّلی حمل ماهیت بر مجعول
اگر باشد، ذاتی اش باید مجعولیت یعنی باشد، بالذات مجعول ماهیت اگر بود. روشن خیلی می گفت مقدار همین
نسبت نسبت باید مثلاً طلا مفهوم با مثلاً خاك مفهوم با مثلاً آب مفهوم با «عولٌ»، مفهوم بین باید باشد، ذاتی اش
حمل حمل، حقیقت در عولٌ»، الا عولٌ الخاک عولٌ «ااء می گوییم ما وقتی اینکه حال و باشد اوّلی حمل

نیست. اوّلی حمل است شایع
شایع. حمل و اوّلی حمل بین تفاوت شناسایی به برمی گردد تکلمه این که دارد برایش هم تکمله اي را این صدرا
ث با مثار هستند. کثرت مثار ماهیات و مفاهیم می دانید شما که می گوید صدرا بود. روشن شما براي هم نمی گفت
بینونت باهم اینها ماهیات و مفاهیم که هستید بلد را این شما می دانید. را این شما هستند. ثمرات محل نقطه، سه
خاك نیست، خاك آب نیست. طلا نقره نیست، نقره طلا است. الآخر»  أھا أ» لسان لسان، دارند. عزلی
نیست. خاك مجعول نیست، مجعول خاك نیست. آب مجعول نیست، مجعول آب ملاك، همین به نیست. آب

نیستند؟ جدا هم از مفهومی دو چه هستند. جدا هم از مفاهیم اینها
حد، و محدود مثل ف، معرِّ و ف معرَّ مثل ذاتیات، و ذات مثل باشد. ذاتی نسبت بینشان نسبت که مفهومی دو

اینهاست.
ذاتی مجعولیت باید باشد بالذات مجعول ماهیت اگر است: کلمه یک بود. روشن خیلی دوم برهان شد، تمام
و مجعولیت بین نسبت باید باشد بالذات مجعول ماهیت اگر سخن: دیگر به نیست. چنین اینکه با باشد، ماهیت
اینکه «بقى» نیست، مجعول ماهیت پس است. صناعی شایع حمل حمل، اینکه با باشد، ذاتی اوّلی حمل ماهیت

باشد. مجعول وجود
اانى: اا»

اائع لحمل لا ااتى الأولى لحمل ا مولا اجعول  م G لكان ،عو ا G G ّ فى   ااھیة أنّ
ط. اناعى

افمات.  ره دون اجعول م G الجاعل أثر يكون أن لزم
بين

ّ
إلا ااتى الحمل صور Hي لا و ااھیة، و اعنى ث  افمات بين اتحاد لا إذ آخر؛ فم اير م G  إذ

لحمل ئز   G G «ضا «ااطق ا: أمّا و طق، وان أو Gان إ Gان الإ كا: ّه بين و به أو سه G G و م G
افم». فى الاتحاد لا اجود فى الاتحاد اطه اي اناعى لحمل  ااتى،

وارد بعد و می کنیم عرض دارد، مقدمه تا دو یکی برهان این وجود. مجعولیت بحث بر سوم برهان سراغ برویم
مساوق یا است تشخص عین یا وجود خواندیم هم قبلی کتاب هاي در که است این نخست مقدمه می شویم: برهان

داشتیم: کلیه موجبه تا دو است. تشخص با
.«۷  Gش H     ما «الشىء . 1
.«۸    Gش H   ما «الشىء . 2

نکند، پیدا تشخص که مادامی و نمی کند پیدا تشخص نکند، پیدا وجود که مادامی تا شیء است. درست دو هر
است؟ این طور چرا نمی کند. پیدا وجود

بود. اول مقدمه این هستند. هم عین بلکه هستند، هم  مساوق تشخص و وجود چون
که همین جوري ـ ماهیت لذا نخورده، گره ماهیت با تشخص چون و است طبیعی کلی همان ماهیت دوم: مقدمه
پس بشود. فرض کثیرین بر صدقش می شود ماهیت نیست. محال کثیرین بر صدقش فرض ـ بگیرید! یاد می گویم
فرض که چیزي نیست. محال کثیرین بر صدقش فرض ـ نگیرید! اشتباه را من حرف که بشود دقت ـ ماهیت
آن در کلیت نه یعنی طبیعی کلی شد تا است. طبیعی کلی منتها است. کلی این نیست، محال کثیرین بر صدقش
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دوم. مقدمه هم این است. نیفتاده او در تشخص نیفتاده، او در جزئیت حال هر به ولی جزئیت. نه افتاده
است. مهمی مقدمه که سوم مقدمه

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است! رفته یادتان گفتم شما به شاید قبلاً من را این استاد:

نیست. جزئی مقابل در کلی معنی به کلی این جا طبیعت. یعنی طبیعی کلی است. لفظی مشترك کلی با طبیعی کلی
شد؟ چه ماهیت. یعنی طبیعت، یعنی طبیعی کلی اصلاً

هست؟ یادتان داشتیم کلی تا سه ما
جزئی برابر در کلی این یعنی است؛ لفظی مشترك گفتنش کلی طبیعی کلی عقلی. کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی
» هم ماهیت است. لابشرط هم ماهیت بود، ماهیت همان طبیعی کلی چون طبیعت. یعنی طبیعی کلی نیست.
أخذ او در تشخص یعنی داریم، تأکید این روي که ة» Pجز «لا ولی ة»، Pجز لا و کة لا هى الا ست هى ث

است. شده أخذ آن در تشخص وجود است. نشده
در تشخص ماهیت ولی شده، أخذ تشخص او در وجود ،«   Gش H   ما و  Gش H     ما «الشىء
طبیعی کلی و است طبیعی کلی مراد که است کلی می گوییم او به نشدن أخذ تشخص این از است. نشده أخذ او

است. طبیعت همان
قانون صرف. قانون نام به داشتیم قانونی یک ما است. ارزشمندي مقدمۀ مقدمه این سوم؛ مقدمه سراغ آمدیم

بود؟ چه صرافت
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

کرر H  لا و ثنى H  لا الشىء «صرف است: این کاملش و صحیحش صرافت، قانون که بگوییم می خواهیم ما استاد:
منظومه در سبزواري ملاهادي حاج مرحوم مطلب این به ماهیت. عدم، وجود، دارد: مصداق تا سه شیء این ،«۹

نه! کرر»، H  لا و ثنى H  لا اجود «صرف که نیست این طور فقط یعنی دارند. تصریح
را أولی هیولاي مثلاً کرر»، H  لا و ثنى H  لا ااھیة «صرف اینکه چه کرر»، H  لا و ثنى H  «لا هم ادم»، «صرف

چرا؟ است. بالصرافه عددي وحدت هم وحدتش است. واحد اینکه به قائل اند
باشد؟ چه ماهیت حالا الماهیۀ صرف است. ااھیه» صرف کرر H  لا و ثنى H لا اله «صرف است، القوه صرف چون

نیست. تکرر و تثنیّ قابل شد، صرف اگر شیرینی، سیاهی، سفیدي،
از یکی عنوان به شیرینی نیست، قناّدي شیرینی مرادم کنید. حاضر شیرینی اتاق این در می گویم شما به من ببینید
می آیید، و بیرون می روید شما کنید. حاضر شیرینی اتاق این در است. مذوقه محسوسۀ کیفیات است. کیفیات

اتاق. وسط می گذارید قند یک
چه ما از تو هست. حاضر می گویید شما دوم، بار براي کنید حاضر شیرینی اتاق این در بگویم من اگر شد. تمام

خواستی؟
بود؟ چه صرف قانون ادامۀ هست. شیرینی الشیرینی»، «ایجاد

فرقی است اوّلی همان که می بینید کنید، حساب دوم عنوان به شما را چه هر اولاً»، د نى فرضته «ا بود: این
لا و ثنى H  لا الشىء «صرف است. جاري هم ماهیت بر ندارد، وجود به اختصاص صرف قانون پس است. نکرده

کرر». H 
ماهیت طرفی از می فرماید: صدرا وجود. مجعولیت بر سوم دلیل سراغ برویم شد، روشن که مقدمه سه این حالا
مصداق تا صد می تواند آب ندارد. ابِا نیست، آبی وجود کثرت تشخص کثرت از ماهیت که معنا این به است کلی
طلا هم میلیارد چهار داریم، زن میلیارد چهار اگر ماشاءاالله طلا خاك، بشود. موجود وجود صد به باشد، داشته
تشخص عین ماهیت نیست. کثرت از آبی ماهیت هکذا. خاك هکذا، نقره ندارد. وجود بی طلا زن اصلاً دارید.

نیست.
لاینفک لازم تشخص که نیست این جور نیست. ماهیت لوازم از است، وجود عین چون تشخص طرف، آن از
 اجود «زدة عنوان تحت داشتیم قبلاً بحثی یک نیست. ماهیت لاینکف لازم وجود چون باشد، ماهیت

نیست. ماهیت لوازم از تشخص نیست، ماهیت لوازم از وجود ااھیة».  اجود «عروض یا ااھیة»،
نیم و میلیارد هفت انسان، مثل متعدد افراد متکثرّ، داشتیم ماهیتی یک ما اگر می آید: پیش سؤال این جا از حالا

شد؟ پیدا چیزي چه با تکثر این داریم، انسان
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است؟ مشخص سؤال
است؟ آمده کجا از تکثرش این باشیم، داشته الأفراد متکثر ماهیت یک ما اگر

چیست؟ اشکالش این باشد. ماهیت خود به مربوط تکثر اینکه یکی ندارد: بیشتر احتمال دو
دو ندارد، تثنیّ و تکرر صرف و است صرف خود خودي به ماهیت ،« Iک H  لا و ثنى H  لا ااھیة «صرف گفتیم:
تحقق همان که افرادي تکثر این بشود. راجع دیگري چیز به تکثر این باید پس نمی شود. تا چهار نمی شود، تا
وجود پس نیست. وجود جز چیزي آن و باشد دیگري چیزي به باید است، تکون همان است، وقوع همان است،
در ما داریم. افرادي تکثر خارج، عالم در ما کنم؛ تلخیص من را برهان این بگذارید ماهیت. نه است، مجعول
تکثر اینکه نیست. ماهیت مجعول پس نیست، ماهیت به استناد قابل تکثر این داریم. افرادي تکثر خارجی تحقق
اینکه انسان. مصداق میلیونها آب، مصداق میلیاردها می بینیم داریم العین رأي به است. بدیهی این داریم افرادي

نیست. تکرّر و تثنیّ قابل شیء صرف است. صرف قاعده به خاطر نیست، منسوب ماهیت به تکثر این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بحث نیست. صرف خدا غیر در وجود اما داریم، ماهیت صرف نداریم. وجود صرف که است این بر فرض استاد:
کرر». H  لا و ثنىّ H  «لا بله، است، الوجود صرف که خداست او نیست. جاعل در ما بحث است، مجعول در هم ما
و تثنیّ قابل ماهیت که است این سؤال است. صرف غیر وجود نداریم. صرف وجود اصلاً پایین، افتادیم خدا از
که افراد این داریم، ماهیات در کثیره افراد ما طرف آن از کرّر»، H  لا و ثنىّ H  لا ااھیة «صرف چون نیست، تکرر

مستندند؟ چیزي چه به پس نیستند، مستند ماهیت خود به می دهند شکل را تحقق
است. بالذات مجعول وجود پس وجود. به

ماھیة  «أنّ سوم شاهد ،«اا اا» است: مهم مقدار یک چون بخوانیم، را عبارتش بگذارید هم را این
می دانید نیست. وجودات و تشخصات کثرت از آبی ماهیتی هر اجودات»، و ات Gشا ة Iك عن تأبى لا ف

بود؟ چه شاعر شعر نیست. کلیت از آبی ماهیت
کرد10 تصویر او مثل هم می توان فرد هست چه اگر خارج در شمس

بود، دروغ مطلب اصل اصلاً که فهمیدند امروزه حالا نیست. بیشتر یکی خورشید که می کردند خیال قدیمی ها
غیر. منیر و بالذات نیرّ ستارة یعنی شمس ماست. مال شمسی منظومه یک داریم، شمسی منظومه هزار هزاران ما

غیر. منیر و است بالذات نیرّ که داریم زیاد ستاره ها این جور اینکه
یک ،« کث  صدقه فرض یأبى «لا که است چیزي کلی می گفتیم منطق در ما باشد یادتان اگر حال عین در ولی

!« کث  صدقه یأبى «لا نمی گفتیم: می کردیم. اضافه را «فرض» کلمۀ
از آبی نخورده، گره تشخص با خود خودي به که است چیزي ماهیت »؛ کث  صدقه فرض یأبى «لا می گفتیم:
 Gشا و اجودات و ات Gشا ة Iک عن تأبى لا ف ماھیة  «انّ می گوییم: را همین هم این جا نیست. کثرت
اینکه چه است وجود عین چون تشخص الآخرون»، يظنّه كما ، او أو احقن يراه كما اجود، ن ن ا
پس ااھیة»، ازم  يكون أن يمكن «فلا بردند. گمان دیگران چنانچه است وجود با مساوق یا گفتند محققین
مثال «جود»، این بود. نخواهد ماهیت لوازم از هم وجود اینکه چه «جود»، بود. نخواهد ماهیت لوازم از
اینکه چه یه»، برھن ما » نیست. ماهیت لوازم از تشخص مثل هم وجود یعنی نیست. نفی مثال است، منفی

نیست. ماهیت ذات لوازم از نیست. مأخوذ وجود ماهیت، ذات در گفتیم شد، ثابت این بر برهان قبلاً
باشد، داشته خارج در حصول تعدد مجعوله ماهیت اگر الأان»، فى الحصول عددة عو ااھیة  ف» حالا
میلیارد هفت که انسان مثل کردم عرض است، متکثر افرادش که واحدي نوع مثل أفراده»،  Iتكا اا «وع
هفت باید داریم، انسان میلیارد هفت باشد. متعدد افراد این جعل باید پس عددا»، ا  يكون ا «فلا است.
ااھیة»، س G G دد بحسب يكون أن ضى Hيق «إمّا جعل تعدد این حالا الجعل»، «عدد باشیم. داشته جعل میلیارد
دد «أو باشد. کرده جعل انسان و انسان انسان، میلیون هفتاد خدا باشد، ماهیت نفس تعدد حسب به باید یا
و بالذات متعدد می شود وجود قهراً پس وجوداتش. و حصولات انواع تعدد یا وجوداتها»، أنحاء و ولاتها
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بود؟ چه اول شقّ است. مستحیل اول شقّ بالتبع. متعدد می شود ماهیت
أن «إما بکشید: خط زیرش تحیل»، الأوّل اقّ و بع، عددة ااھیة و ات، عددا اجود «كون
متعدد ماهیت خود حسب به ااینکه است. محال می گوید را این ااھیة»، س G G دد بحسب ین أن ضى H

است؟ محال چرا است. محال باشد،
و ااھیة س G G كرر «فكیف دارد. تعدد نه و دارد تمیزّ نه صرف چون عدد»، Hي لا و ز Hي لا الشى ء صرف «لأنّ

هى هى؟!». ث  ا  عدد Hي
هى»؟ هى ث » ماهیت هم آن کند پیدا تعدد جعلش و کند پیدا تکرر ماهیت نفس چگونه پس

کند، پیدا تعدد بخواهد صرف که کند تصور نمی تواند عاقل را این صوره»، Hي أن ا ي ال لا شى ء ا «و
است. ممکن بگوید و کند تجویز بخواهد اینکه به برسد چه يّزه»، أن عن لا G G» کند. پیدا تثنیّ بخواهد صرف

بود؟ چه ثانی شق اانى»، اقّ «فبقى
در مجعول و بالذات صادر که است این ثانی شق ة»، Iالك ت  أوّلا اجعول و ات اادر يكون أن  «و
و بذواتها ة ّ Gتشا اجودات «أعنى باشد، وجودات انحاء الحصولات»، أنحاء «هى کثرت، نعت به أولی مرتبۀ
هفت می شود انسان واحده. ماهیات وجودات، این تکثر به می شود متکثر و ااة»، ااھیة ھا Iك H   Iك Hي

میلیارد.
تحقیق؟ کدام بیاورید، ما براي را تحقیق این

مساوق که می کنند گمان دیگران یکدیگرند، عین می گویند محققین وجود، و تشخص که داشتیم شاهد این اول
است؟ فرقی چه دو این بین یکدیگرند.

کنار در داریم هم دیگري تعبیر یک باشد. هم مساوق یا باشد هم عین تشخص و وجود مثل چیز دو اینکه بین
چیست؟ فرقش مرتبه سه این عینیت. مساوق، مساوي، هم. مساوي دو، این

محققین و هستند هم عین تشخص و وجود می گوید: ایشان است. کرده ذکر صدار که مرتبه اي دو این مخصوصاً
است؟ فرق چه می کنند. گمان دیگران که هم اند مساوق یا می گویند را این

البته. گرفتید کمک که قبلی آن مثل بگیرید، کمک هم اساتیدتان از می تونید آوردید، کم اگر
صى Gا اوجود ا فكونها لا مس  Gا فى ا   إن اوجودة ااھیة أنّ اابع: اا»
دقیقۀ پنج این در چهارم دلیل الجاعل»، ل  ن إن ـ ين كث بين الاراك و اعدد ا G G بحسب امالها  ـ
در رفتیم اگر حالا فرد. در منحصر داریم انواع سري یک ما ندارد. مشکلی إن شاءاالله می شود، تقریر وقت باقیمانده
بود. این لد»،  عه اام «اد بود: چه فیلسوفان عبارت هستند. این جوري همه شان که مجردات
است این تعبیرشان می دیدند، تام مجرد را فرشتگان چون فیلسوفان لذا و است فرد در منحصر نوعش تام مجرد

عزرائیلیت! نوع اسرافیلیت! نوع میکائیلیت! نوع جبرائیلیت! نوع می گویند: که
این می دیدند. فرد در منحصر را مجرد نوع است. فرد در منحصر نوعش منتها است، نوع یک فرشته اي هر یعنی
بحث این وارد نمی خواهیم را این نه، یا است عقول همان فرشته اینکه حالا دارد. را خودش خاص دلیل حالا

بشویم.
اما نیست بیش یکی گرچه بودند معتقد که خورشید مثل بودند. معتقد هم طبیعت عالم در فرشتگان، از غیر حالا

چیست؟ به خاطر بودنش یکی این
دارد. سؤال یک این جا صدرا است. شخص یک در منحصر نوعش اینکه به خاطر

نباشد؟ کثرت از آبی ماهیت نشد قرار مگر می گوید: صدرا
کجا از تشخص این دیگر، فرد نه فرد این شده اینکه باشد، داشته متعددي افراد می توانسته که ماهیت این حالا

است؟ آمده
نداشته نسبتی تشخص با ماهیت شد قرار که است ماهیتش مال تشخص بگوییم یا نیست؛ بیشتر احتمال تا دو
وجود ص مشخِّ اگر که است این سؤال وجودش. مال می شود تشخص نشد، ماهیتش مال تشخص که حال باشد.

است. وجود مجعول پس است،
الآن نکند. پیدا تحقق می تابد، اتاق این به دارد نورش الآن که خورشیدي این در می توانست شمس سخن: دیگر به
یک در باشد دیگري منظومه یک در می توانست است. شیري راه کهکشان در شمسی، منظومه در خورشید مثلاً
دیگر خورشید یک نشده اینکه باشد. شمسی منظومه تا ده در کهکشان تا ده در می توانست یا دیگري. کهکشان
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در خورشید این شده دیگر، کهکشان تا ده در دیگر خورشید ده یا دیگري، کهکشان یک در دیگر منظومه یک در
است؟ منسوب چه به تشخص این این جا،

نسبت ماهیت به بخواهید را تشخص اگر ماهیتش. به بگویید باید یا است منسوب وجودش به بگویید باید یا
می کند: پیدا اشکال تا سه بدهید،

منظومه یک در خورشید یک و ما منظومه خورشید به نسبت شمس ماهیت است. بلامرجّح ترجیح اولاً . 1
ندارد. نسبت خاص فرد به که ماهیت است. مساوي نسبتش دیگر کهکشان یک در خورشید یک و دیگر

بلامرجّح. ترجیح می شود نباشد. ماهیت لوازم از وجود شد قرار
باشد! موجود وجود از قبل ماهیت می آید لازم . 2

پس است. شده موجود این به حالا بوده، متساوي همه به نسبتش بوده ماهیتی که است این فرض چون
می گیریم! نظر در وجودي برایش داریم وجود از قبل کأنمّا

باشد، منتسب ماهیت به بخواهد تشخص اگر بگویم: این جوري بگذارید وجود. آن به می کنیم کلام نقل تازه . 3
ببخشد؟ تشخص نیست، متشخص خودش که چیزي می شود

شیء تقدم هم این باشد. موجود و متشخص خودش ببخشد تشخص اینکه از قبل باید ماهیت این پس نه.
باید تشخص آن هم باز الماهیۀ. وجود به می کنیم کلام نقل است. تسلسل هم دوم، اشکال است، نفس بر

نیست. ماهیت ص متشخِّ و تشخص پس هکذا. و باشد دیگري ناحیۀ یک از
گفتید؟ را اشکال تا سه دانش پژوه:

گفتیم. را تایش سه بله، استاد:
بفرمایید. را تا سه دیگر بار یک دانش پژوه:

می آید لازم که است وجودش از قبل ماهیت بودن موجود دوم اشکال است. بلامرجّح ترجیح اول، اشکال استاد:
ماهیت علتش متشخص وجود این بخواهد اگر ببینید تسلسل. یا دور می آید لازم سوم اشکال نفس. بر شیء تقدم

باشد.
بخش11 هستی بود که تواند چون بخش هستی از نایافته ذات

وجود همین به باشد. موجود یعنی باشد، متشخص باشد. متشخص قبلاً ماهیت آن خود حقیقت در باید پس
است؟ موجود

دیگري؟ وجود یک به است. دور
بالوجود! وجود بر ماهیت تقدم می آید لازم هم بعد است. تسلسل

تشخص با می تواند آنکه یعنی باشد، ص مشخِّ می تواند آنکه نمی تواند. اینها پس است. نفس بر شیء تقدم این
نیست. ماهیت مجعول است، وجود مجعول پس است. موجودیت عین تشخص و است وجود بخورد، گره

اوجود ا فكونها لا مس  Gا فى ا   إن اوجودة ااھیة أنّ اابع: اا»
لحقة اجعول كون الجاعل ل  ن إن ـ ين كث بين الاراك و اعدد ا G G بحسب امالها  ـ صى Gا

Gبة  ساوي جّح؛ ر  ارجیح وم ع ااھیة- ل  ن إن و اطب،  و ااھیة دون اجود 
الشى ء دم لزم ة، Gش موجودة  Gشا و اجود ل تكون أن يلزم اوضة- أشا إلى ااھیة

اسلسل». أو اور لزم ه، ّ G IH  و وجوده كیة إلى الكلام  ذ  و ممتنع،  و سه G G 

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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